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 اخلاق حرفه اي 

 مختلـف  هـاي  حرفـه  كـه  اخلاقـي  و رفتـاري  قواعـد  و اصـول  اخلاق حرفـه اي عبـارت اسـت از مجموعـه     
 كـه  اسـت  ايـن  سـوال  اكنـون  باشـند؛  مـي  هـا  آن رعايـت  بـه  مكلـف  خـود  اي حرفه نقش ايفاي هنگام به
كدامنـد؟ بسـترها و عوامـل زمينـه سـاز بـراي رشـد و         اي حرفـه  اخـلاق  مهـم  ابعـاد  و هـا  مولفه راستي به

توســعه اخــلاق حرفــه اي در ســازمان هــا كدامنــد؟ و ســوال ديگــر اينكــه رعايــت اصــول و قواعــد اخــلاق  
 حرفه اي در سازمان ها و محيط كسب وكار چه تبليغات مثبتي به همراه خواهد داشت؟

ــات سياســي، اقتصــادي و  ــه اي در ادبي ــرن   رواج اصــطلاح اخــلاق حرف ــه ق و  18اجتمــاعي نويســندگان ب
ــه عنــوان يكــي از ويژگــي هــاي ســرمايه ي انســاني و     19 مــيلادي منتســب مــي باشــد. ايــن اصــطلاح ب

معنوي هر جامعـه، بـه مثابـه نـوعي تعهـد و وجـدان كـاري نسـبت بـه وظـايف محولـه، بـه سـرعت جـاي               
 خود را در سازمان ها باز كرد.

 مفهوم اخلاق حرفه اي

حرفه اي به معناي اخـلاق كـار و اخـلاق مشـاغل بـه كـار مـي رفـت. امـروزه نيـز عـده اي            در ابتدا اخلاق 
از نويسندگان اخلاق حرفـه اي، از معنـاي نخسـتين ايـن مفهـوم بـراي تعريـف آن اسـتفاده مـي كننـد. از           
ــطلاحاتي      ــد. اصــ ــي كننــ ــتفاده مــ ــف آن اســ ــراي تعريــ ــوم بــ ــن مفهــ ــتين ايــ ــاي نخســ معنــ

ــد ــا workethics مانن ــادل professionalethics ي ــلاق مع ــاري اخ ــا ك ــلاق ي ــه اخ ــان در اي حرف  زب
 .است فارسي

در واقع مي تـوان ايـن طـور بيـان نمـود كـه مفهـوم اخـلاق حرفـه اي مجموعـه ي قـوانين اخلاقـي را در             
برمــي گيــرد كــه اصــولا از ماهيــت يــك حرفــه اســتخراج شــده انــد. بــدين ترتيــب نخســتين وظيفــه ي   

 قوانيني بر پايه ي اخلاق در حرفه مختلف است. اخلاق حرفه اي تدوين
صــاحبان حرفــه از اخــلاق دو توقــع دارنــد: يكــي بيــان نظــام منــد مســئوليت هــاي اخلاقــي در حرفــه و   

 ديگري تشخيص دقيق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه.
 در تعريف اخلاق حرفه اي به موارد زير اشاره شده است:

  حرفه.رفتاري متداول در ميان اهل يك 
 .مديريت رفتار و كردار آدمي هنگام انجام دادن كارهاي حرفه اي 
 اخلاق حرفه اي رشته اي از دانش اخلاق است كه به مطالعه روابط شغلي مي پردازد. 

 .مجموعه اي از قوانين كه در وهله اول از ماهيت حرفه و شغل به دست مي آيد 
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 افرادهفت روش آسان براي برقراري سريع تر ارتباط با 

امــروزه نشســت و برخاســت بــا افــرادي كــه آنهــا را از قبــل نمــي شناســيم، بــه يكــي از عــادات ضــروري و 
 بـه  همكـار  يـا  مشـتري  يـك  عنـوان  بـه  افـراد  مشـاغل  از بعضـي  در. اسـت  شده تبديل مان زندگي بديهي 

ــد، اي پيشــرفته ارتبــاطي هــاي شــبكه كــه ديگــر برخــي در و شــوند مــي معرفــي غريبــه اشــخاص  دارن
 .موثر و سازنده با غريبه ها هدف اصلي محسوب مي شود ارتباط

حتي در مجـالس صـميمي، خـانوادگي و دوسـتانه نيـز طـرز ارتبـاط برقـرار كـردن بـا ديگـران تنهـا روش             
 .در جذب حاضرين و پيدا كردن دوستان بيشتر است

يـك فرصـت فـوق     اگر نگاهي ژرف و برون گـرا داشـته باشـيد خواهيـد فهميـد كـه ملاقـات بـا غريبـه هـا          
العاده و هيجان انگيز بـراي تعامـل و ارتبـاط بيشـتر بـا جامعـه اسـت؛ امـا معمـولاً اكثـر مـا در برخـورد بـا              

 .افراد غريبه دچار اندكي ترس و اظطراب مي شويم
شما هيچگـاه فرصـت دوبـاره اي بـراي اصـلاح تـأثير برخـورد اول تـان بـا يـك شـخص نخواهيـد داشـت؛              

امه  شما بـا ترفنـدهايي آشـنا مـي شـويد  تـا بتوانيـد در برخـورد بـا كسـاني كـه            اين يك قانون است.در اد
آنها را از قبـل نمـي شناسـيد، بـا آرامـش و اعتمـاد بـه نفـس بيشـتري ارتبـاط برقـرار كـرده و پنجـره اي              

 جديد در روابط خود با سايرين باز كنيد.

 لبخند بزنيد 

هنگـامي كـه بـا يـك فـرد غريبـه قـدم مـي زنيـد،          اهميت لبخنـد زدن بـر كسـي پوشـيده نيسـت ، مـثلاً       
 .كند نزديكتر و دوستانه را لبخند روي چهره شما به سرعت مي تواند فضا را گرم كرده و نگاه تان

 بـا  و خـوب  فـرد  شـما  كـه  دهـد  نشـان  و كـرده  ايجـاد  شـما  تعـاملات  در را مثبتي اين لبخند مي تواند جو
ــي ــين. هســتيد محبت ــار همچن ــي اينك ــد م ــز توان ــما مغ ــام  وا را ش ــيميايي بن ــواد ش ــه آزادســازي م دار ب

 .سرتونين كند تا شما احساس خوشايندي داشته باشيد
با اين كار سـاده، شـما هـم توانسـته ايـد گفتگـوي دوسـتانه و شـادتري بـا سـايرين داشـته باشـيد و هـم              

 .اينكه در تعاملاتان فردي دوست داشتني تر به نظر برسيد

 كوچك صدا بزنيد حداقل يكبار آنها را به اسم 

مردم ديرجوش دوسـت دارنـد كـه ديگـران نـام كوچكشـان را صـدا بزننـد. سـعي كنيـد هنگـامي كـه نـام              
يك فرد غريبه را فهميديد، در طول مكالمه تـان چنـدين بـار آنهـا را بـه اسـم كوچـك صـدا بزنيـد( البتـه           

ه مكالمــه، طــرف شــما خيلـي طبيعــي!). مطمئنــاً اينكـار نــه تنهــا ضــرري نـدارد بلكــه بعــد از چنــد دقيق ـ   
احساس خوشايند، دوستانه و راحـت تـري بـا شـما خواهـد كـرد. همچنـين تكـرار نـام او باعـث مـي شـود             
تــا او را بخــاطر ســپرده و در برخــورد بعــدي از اينكــه اســم او را اشــتباه صــدا بزنيــد، احســاس شــرمندگي 

 .نكنيد
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 سردي رابطه را با شوخي هاي به جا از بين ببريد 

باشيد اگر تمـايلي بـه اسـتفاده از بحـث هـاي كوچـك بـراي بـاز كـردن صـحبت بـا ديگـران             به ياد داشته 
نداشته باشيد، شروع يك مكالمـه برايتـان بسـيار دشـوار خواهـد بـود. بحـث هـاي پـيش پـا افتـاده لزومـاً             
بد نيستند؛ حـرف زدن درمـورد آب و هـوا يـا هـر موضـوع در دسـترس ديگـر، يـك روش عـالي بـراي بـاز             

 .كند مي معجزه كنيد، استفاده ت اما اگر بتوانيد از يك جوك يا شوخي به جاكردن حرف اس

فــن بيــان خــود را تقويــت كــرده و همــواره يكــي دو جملــه طنــز آميــز در آســتين داشــته باشــيد. ســعي  
بـي مـزه    كنيد در طـول معاشـرت خـود، بـه بهتـرين شـكل از آن بهـره ببريـد. حتـي اگـر لطيفـه هايتـان            

كـه فـردي كـه آن را از زبـان شـما مـي شـنود، بخنـدد و شـما را دوسـت داشـته            باشند، مهـم ايـن اسـت    
 .باشد. البته اين روش را با حرف هاي سبك و مسخره خراب نكنيد

 از زبان اندام استفاده نماييد 

همه افراد آيينه اي براي زبـان انـدام در طـرف مقابلشـان هسـتند. زبـان بـدن خـود را تقويـت كنيـد زيـرا            
ركــات بــدن شــما بــه مراتــب بيشــتر از لحــن كلمــات اســت. ژســت هــاي زيبــا، چشــم   تــأثير رفتــار و ح

دوختن به نگاه طرف مقابل و طرز ايستادن بـدن شـما مـي توانـد بـه يـك شـخص غريبـه كمـك كنـد تـا            
 .بدون توجه به آنچه مي گوييد، از شما خوشش بيايد يا خير

كالمـه تـان ايـن اسـت كـه دسـت       يكي از بهترين ترفنـد هـا بـراي داشـتن زبـان بـدني خـوب در طـول م        
هاي خـود را از جيبتـان درآورده و فاصـله پاهـاي خـود را بيشـتر كنيـد تـا قدرتمنـد تـر بـه نظـر برسـيد.              
چشم هاي خود را در راسـتاي نگـاه فـرد مقابـل خـود تنظـيم كنيـد؛ داشـتن يـك تمـاس چشـمي خـوب             

 .بسيار موثر است

  در ضمن حرف زدن، دست و سر خود را حركت دهيد 

گرفتن يك نـوع ارتبـاط غيـر كلامـي اسـت كـه در آن از حركـات بـدن ماننـد دسـت هـا و بـازو هـا              ژست 
براي انتقـال پيـام اسـتفاده مـي شـوند. مـثلاً اشـاره يـك انگشـت بـراي تاكيـد بـر موضـوعي خـاص، مـي                

 .تواند تأثير بيشتري از يك جمله آوايي داشته باشد

ان جـذاب تـر بـه نظـر برسـيد زيـرا گـرفتن ژسـت         انجام اين كار باعث مي شـود شـما در طـول مكالمـه ت ـ    
مناسب، نشان دهنده انـرژي و شـور و شـوق شـما خواهـد بـود. همچنـين هـر قـدر متحـرك تـر بـه نظـر              

 .برسيد، مردم مثبت انديش بيشتري را جذب حركات و رفتار خود خواهيد كرد

 به طرف مقابل اجازه دهيد درمورد خودش حرف بزند 

اعت هـا در مـورد خودشـان حـرف بزننـد؛ مخصوصـاً در مـورد احساسـات         مردم عاشق اين هسـتند كـه س ـ  
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خود نسـبت بـه موضـوعات مختلـف. يكـي از بهتـرين روش هـا بـراي علاقمنـد كـردن شـخص غريبـه بـه              
 .خود اين است كه از او سوالات زيادي درباره خودش بپرسيد

اسـات واقعـي خـود را    سعي كنيـد بـه طـرز ماهرانـه اي مكالمـه را بـه سـمتي پـيش ببريـد كـه آنهـا احس           
نسبت بـه مسـائل مختلـف زنـدگي بيـان كننـد؛ سـپس تـا جـايي كـه ممكـن اسـت بحـث را بـه موضـوع                
مورد نظرتان ربط دهيد. بـه حـرف هايشـان توجـه كنيـد، سـوالات درسـت و بجـا از آنهـا بپرسـيد و البتـه            

 .تا زماني كه از شما نخواستند، وارد حريم خصوصي آنها نشويد

  تمام زمان هاصحبت با همه، در 

اين روش كمي متفاوت از بقيـه اسـت زيـرا ايـن كـار يـك ترفنـد يكبـار مصـرف نيسـت كـه بلافاصـله در             
زمـان نخسـتين ملاقاتتـان بـا افـراد از آن اسـتفاده نماييـد. بلكـه بايـد بـه مـرور زمـان و تـلاش، آن را بــه              

 .عنوان يك عادت در زندگي روزانه خود نهادينه كنيد

 بــراي غيــره و افــراد غريبــه در هــر جــا و هــر زمــان از قبيــل اتوبــوس، رســتوران همــواره ســعي كنيــد بــا
 اينكــه اول داشـت؛  خواهـد  برايتـان  فايـده  چنـدين  كـار  ايــن. كنيـد  معاشـرت  اطلاعـات  و هـا  ايـده  تبـادل 

رفـي بـراي گفـتن در مجـالس داشـته باشـيد و روابـط عمـومي         ح كـرده،  معرفـي  بهتـر  را خـود  توانيد مي
 .ببخشيدخود را تقويت 

 اينكـه  دوم اينكه تـرس و دلهـره شـما از نزديـك شـدن بـه ديگـران و معاشـرت بـا آنـان از بـين مـي رود.            
 فكـرش  كـه  اسـت  چيـزي  از آسـانتر  باشـيد،  داشـته  شـخص  يـك  بـا  اول برخـورد  در خوبي تأثير بخواهيد

باشــيد ت تمركــز خــود را روي لحــن و جهــت مكالمــه تــان بگذاريــد. بخــاطر داشــته  اســ كــافي كنيــد؛ را
همان اندازه كه ديگـران بـراي شـما غريبـه انـد، شـما نيـز بـراي آنهـا غريبـه محسـوب مـي شـويد. حتـي               

 ممكن است آنها نيز از اين ترفند ها براي جذب شما به خودشان استفاده كنند

 فنون حل آنها مسائل اخلاقي سازمان و

قـي فراوانـي مواجـه اسـت.     سازمان به عنـوان شخصـيت حقـوقي در حيـات سـازماني خـود بـا مسـائل اخلا        
كنـد و فـرد خـود را اخلاقـا      گيـري بـروز مـي    هاي اخلاقي در زنـدگي شـغلي غالبـا در مقـام تصـميم      دغدغه

پرسـد تكليـف اخلاقـي مـن چيسـت، بـه عبـارت ديگـر، مسـئله در اخـلاق            يابد و از خود مـي  بلاتكليف مي
دانـيم بـه آنچـه بايـد انجـام دهـيم        يدانـيم چـه بايـد بكنـيم يـا نم ـ      اي بلاتكليفي اخلاقي است: نمـي  حرفه

هــا و رفتارهــاي ارتبــاطي،  چگونــه برســيم. موضــوع مســائل اخلاقــي، اشــياء و افــراد نيســتند بلكــه اقــدام 
ــيط        ــا مح ــا ب ــود ي ــا خ ــر دو ب ــازمان: ه ــود س ــغل و خ ــرد در ش ــت: ف ــراد اس ــاطي اف ــار ارتب ــي رفت  .يعن

 ــ مســائل اخلاقــي بنگــاه ويژگــي  تند و همــه ابعــاد ســازمان را شــامل  هــائي دارد. آنهــا بســيار فراگيــر هس
شـوند. در پـس هـر اقـدام و در بـن هـر تصـميم مـديريتي و هـر فعاليـت سـازماني، انبـوهي از مسـائل               مي
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توان رصـد كـرد زيـرا بـا حقـوق افـراد گونـاگون چـون مشـتريان، مالكـان، كاركنـان و كليـه              اخلاقي را مي
هــاي تربيتــي،  رج از ســازمان دارد و زمينــهذي نفعــان ارتبــاط دارد. بســتر مســائل اخلاقــي ريشــه در خــا 

ــد. بــدين جهــت    ــاريخي، نهادهــاي دينــي و ... در آن نقــش دارن خــانوادگي، فرهنــگ اجتمــاعي، ميــراث ت
ــائل در   ــن مس ــنخ اي ــه س ــت ك ــائل و     اس ــات مس ــار و تبع ــايج و آث ــت نت ــاوت اس ــورها متف ــع و كش جوام

بيننـد   هـا سـود كوتـاه مـدت را مـي      سـازمان هـا و   هاي اخلاقي معمولا ناپيداسـت و بنـابراين انسـان    تصميم
بندنـد ، رشـوه بـده و كـالاي وارد شـده را بـه سـرعت دريافـت كـن! دو           و چشم بـر ضـرر بلنـد مـدت مـي     

دفتر مالي تدوين كـن و از پرداخـت ماليـات بگريـز! بـا چاپلوسـي و زيـرآب زنـي و نفـاق خـود را جـا بـزن             
 ــ  وراخي كــه مــوش در انبــار گنــدمي ايجــاد  و رشــد كــن! در حــالي كــه هــر رفتــار غيراخلاقــي ماننــد س

ــه دليــل پيچيــدگي، از جــايگزين  مــي ــد و تلقــي پاســخ   كنــد، مســائل اخلاقــي ب هــاي مختلــف برخوردارن
صريح و دوگانه خير يا آري از آنها بـن بسـت موهـوم اسـت كـه غالبـا نيـز عامـل سـوق افـراد بـه انتخـاب             

حــالي كــه يــك انتخــاب اخلاقــي صــرفا  گــردد. در قاعــده دفــع افســد بــه فاســد و اقــدام غيراخلاقــي مــي
هـاي فـراوان ديگـر اسـت كـه       گزينش يك طرف و فرونهادن طـرف ديگـر نيسـت بلكـه فـرو نهـادن مولفـه       

ــده    ــم تني ــه ه ــات ب ــار و تبع ــاد در         آث ــده اعتي ــر پدي ــائل ـ نظي ــت آن مس ــه ماهي ــمن آنك اي دارد. ض
ري قابـل حـل نيسـت و اصـولا     انگـا  كارخانجات با كـم كـاري و ماننـد آن ـ چنـد تبـاري اسـت و بـا سـاده         

ــه    ــه متخصصــان فــن اخــلاق حرف ــه مراجعــه ب ــاز ب اي در  تشــخيص و حــل آن بســيار مشــكل اســت و ني
 .سازمان دارد

 اخلاق در ورطه عمل

ــه مجموعــه اعتقــادات ذهنــي و باورهــا و ارزش داوري  شــود  هــاي انتزاعــي محــدود نمــي  اخــلاق، صــرفا ب
ســت. رفتارهـاي اخلاقــي در واقـع شــيوه معينـي از زيســتن    بلكـه فراتـر از آنهــا، نحـوه خاصــي از زنـدگي ا    

 :كنــد اســت. صــرف توصــيه افــراد بــه خــوب عمــل كــردن و اخــلاق حســنه داشــتن، آنهــا را متخلــق نمــي

ــي     ــدگي آن ســازمان اشــاره دارد. اخلاق ــه ســبك خاصــي از زن ــع، ب ــك ســازمان، در واق ــودن ي ــي ب اخلاق
ــه در     ــي ك ــاي اخلاق ــه باوره ــه مجموع ــز ب ــركت هرگ ــودن ش ــدود   ب ــده مح ــركت آم ــي ش ــور اخلاق منش

شــود بلكــه شــركتي اخلاقــي اســت كــه زنــدگي آن و ســبك تعامــل آن بــا محــيط و حيــات گروهــي  نمــي
اي چيـزي جـز رعايـت حقـوق مـردم در كسـب        هـا، اخلاقـي باشـد.اخلاق حرفـه     اعضاي آن در همه لحظـه 

 .و كار نيست و مهمترين حق مردم احترام اصيل و نامشروط آنهاست
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 اي رشد اخلاق حرفهموانع 

 اي . فقدان نگرش راهبردي به اخلاق حرفه1

پـذيري سـازمان در قبـال حقـوق همـه عناصـر محيطـي         اي در نگـرش راهبـردي، مسـئوليت     اخلاق حرفـه 
ــازمان دارد.       ــده س ــه آين ــوف ب ــت معط ــردي در موفقي ــي راهب ــه نقش ــت ك ــارجي اس ــي و خ ــم از داخل اع

اي اسـت كـه جامعيـت را      حـداقل گرايانـه از اخـلاق حرفـه    نگرش غير راهبردي، تصـوري نـاقص، نارسـا و    
ــه ســطح مســئوليت اخلاقــي فــرد در شــغل پــايين مــي    از آن مــي آورد. در ايــن صــورت  ســتاند و آن را ب

 .شود اي، جايگزين رويكرد راهبردي مي رويكرد مديريت منابع انساني به اخلاق حرفه

 تحويلي نگري. 2

نگـري نگـرش يـك بعـدي و تحويـل       هاسـت. تحـويلي   اخلاقـي سـازمان  ترين مانع رشـد   نگري عمده تحويلي
و تقليل يك پديده چند وجهي و چند ضـلعي بـه يـك وجـه يـا ضـلع آن و تحويـل يـك شـكل بـه جزئـي            
ــه خصــلت      ــي ك ــوم تجرب ــاريخ آن اســت.روش شناســي عل ــي از ت ــه مقطع ــدار ب ــك پدي ــل ي از آن و تحوي

 ــ ــدار را مــورد امع ــا بعــدي از پدي ــرار مــيگزينشــي دارد و تنه دهــد در رواج تحــويلي گــري در  ان نظــر ق
دوران مدرنيســم تــاثير تــام داشــته اســت. تخصــص گرائــي نيــز مزيــد بــر علــت شــد و بــه رواج تحــويلي   

شـود، مهـارت تشـخيص و حـل مسـئله       نگـري مـانع ديـدن جـامع مشـكلات مـي       نگري كمك كرد.تحويلي
گيـري غيراخلاقـي    سـازي و تصـميم   منگـري باعـث تصـمي    كنـد. داشـتن تفكـر تحـويلي     را دچار انحراف مـي 

 .شود در حل مشكلات اخلاقي سازمان مي
اي بـراي كشـف و حـل مسـائل و افـزايش مهـارت        نگـري، تـرويج الگوهـاي ميـان رشـته       راه درمان تحويلي

دهـد. عـلاوه    نگـري را افـزايش مـي    تفكر سيستمي است. نداشـتن مهـارت تفكـر سيسـتمي خطـر تحـويلي      
ــر آن انتصــاب استراتژيســت ــه ســمت   ب ــد، ب ــاتي دارن ــه كســاني كــه نگــرش عملي هــاي راهبــردي  هــا، و ن

 .نگري موثر باشد شدن تفكر تحويلي  تواند در كم رنگ مي

 فرافكني. 3
ــر نقــش عوامــل محيطــي اســت. نبايــد مســئوليت   هــاي  فرافكنــي، ناديــده نقــش خــود و تاكيــد شــديد ب

گـر خـود اخلاقـي نباشـند انتظـار دارنـد       بودن ديگـران كـرد. مشـتريان حتـي ا     اخلاقي را متوقف بر اخلاقي
كه سازمان با آنها برخورد اخلاقـي داشـته باشـد. بنـابراين هـر فـرد و هـر سـازماني بايـد تغييـر و تحـول و            

 .اخلاقي بودن را خود آغاز كند

 مشتري مداري ابزار انگار و نه اصيل. 4

مشـتري مـداري ابـزار انگـار يعنـي نگـاه كـردن بــه مشـتري بـه عنـوان ابـزار سـود. چنـين نگـاهي نــوعي               
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آورد. بـا ايـن نگـرش، اگـر سـودي در       تحويلي نگري است كـه مشـتري را تـا سـطح يـك ابـزار پـايين مـي        
بنـدي بـه حقـوق مشـتري      كار نباشد يـا احتمـال زيـاني متصـور باشـد، بنگـاه نيـز خـود را ملـزم بـه پـاي           

داند، در حالي كـه در مشـتري مـداري اصـيل، مشـتري از حقـوق اصـيل برخـوردار اسـت كـه رعايـت             ينم
آنها در گرو سود و زيان شـركت نيسـت. در ايـن حالـت مشـتري مـداري انگيـزه درونـي دارد و منـوط بـه           

 .داشتني نيست؛ مانند احترام والدين به فرزند يك طرفه است هيچ چشم

 فقدان انگيزش. 5

شـود، نتـايج    خـلاق همبسـتگي دارنـد. فقـدان انگيـزش مـانع از تـرويج اخـلاق در سـازمان مـي          انگيزش و ا
ــي   ــين م ــودن را از ب ــي ب ــزه اخلاق ــي دارد و انگي ــراد    غيراخلاق ــديران و اف ــه بســياري از م ــرا توجي ــرد، زي ب

هـا اخلاقـي نيسـتند. سلسـله مراتـب       شـان ايـن اسـت كـه جامعـه و انسـان       جامعه براي اعمـال غيراخلاقـي  
دانــد. ايــن سلســله مراتــب از  زهــاي مــازلو: نيازهــاي ارضــا نشــده انســان را منبــع اصــلي انگيــزش مــي نيا

ســطح پــايين بــه بــالا عبــارت اســت از: نيازهــاي زيســتي، ايمنــي، اجتمــاعي (احســاس تعلــق)، شــهرت و  
 .اعتبار (عزت نفس) و خود شكوفائي

 نارضايتي شغلي. 6
هـر كـس بـه شـغل خـود دارد. تعهـد سـازماني امـا،         هـايي اسـت كـه     هـا و نگـرش   رضايت شغلي، احسـاس 

هاي كاركنـان دربـاره كـل سـازمان اسـت. تلقـي جديـد از امنيـت شـغلي، ريشـه آن را از            نگرش و احساس
هـاي قـانوني. اگـر روزآمـد باشـيم، اگـر يـاد بگيـريم و          هـا و رويـه   مشـي  داند نه از مقـررات و خـط   درون مي

عتبـار و ارزش بيـابيم و اگـر بـه امـور شـركت آگـاه باشـيم         خوب عمل كنيم، اگر در تخصص و كـار خـود ا  
ــا ارزش، كوششــي مســتمر داشــته باشــيم، بــراي خــود امنيــت شــغلي ايجــاد    و اگــر بــراي ارائــه كــاري ب

 .ايم كرده

 گيري فقدان مهارت تصميم . 7

گيــري باعــث بــروز رفتــار غيراخلاقــي در ســازمان  گيــري اســت. ضــعف در تصــميم مــديريت هنــر تصــميم
گيري فرآينـدي اسـت محصـول الگوهـاي مواجهـه بـا مشـكل، تبـديل مشـكل بـه مسـئله             شود. تصميم مي

گيــري اخلاقــي بــه شــش اصــل وفــادار اســت: اعتمــاد، كرامــت انســاني،  و حــل اثــربخش مســئله. تصــميم
 .بندي به منش شهروندي و مراقبت و توجه نسبت به ديگران پذيري، انصاف، پاي مسئوليت

 تعارضات اخلاقيبلاتكليفي يا . 8

تـرين وضـعيت    اي در سـازمان بلاتكليفـي سـازماني اسـت. پيچيـده      ترين موانع رشـد اخـلاق حرفـه    از عمده
اي مواجـه   بلاتكلفيي اخلاقي، تعارضـات اخلاقـي اسـت، يعنـي وضـعيتي كـه فـرد يـا سـازمان بـا دو راهـه           
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تعـارض اخلاقـي عبـارت اسـت از      انـد. بنـابراين   يابـد و هـر دو راه نيـز غيراخلاقـي     شود و راه سومي نمي مي
 .رفتاري كه انجام آن از جهتي اخلاقا زشت و ترك آن از جهت ديگر نارواست

 هاي جامع و اخلاقي  فقدان نظام. 9
هـاي مختلــف نظيــر جـذب و اســتخدام، پرداخــت حقــوق و    هــاي جـامع و اخلاقــي در زمينــه  فقـدان نظــام 

ــلاع    ــاء، اط ــاب و ارتق ــويق، انتص ــاداش و تش ــا و پ ــد     مزاي ــع رش ــه موان ــابي از جمل ــارت و ارزي ــاني، نظ رس
اي و مــوردي و وجــود  منــد كــردن همــه امــور مــانع رفتارهــاي ســليقه  هاســت. نظــام اخلاقــي در ســازمان

پـذيري، كـه عامـل     بينـي  در افـزايش پـيش    نامـه  شود. صرف وجـود قـانون و آئـين    هاي پراكنده مي نامه آئين
  شـود قـانون   منـد سـاختن سـبب مـي     ي نيسـت بلكـه نظـام   مهم اعتمادسازي و موفقيت سازمان اسـت، كـاف  

 .چنان تقويت شوند كه امكان دور زدن قانون كاهش يابد

 ضرورت ترويج اخلاق حرفه اي در سازمان. 10

توســعه ســازماني تلاشــي پــي گيــر، منســجم و كــاملاً برنامــه ريــزي شــده اســت كــه بــه منظــور بهبــود و 
 .نوسازي نظم صورت مي گيرد

 .سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم بهبود كاركرد سازمان است هدف از توسعه 
با توجه به اهميـت اخـلاق حرفـه اي در توسـعه سـازمان، لازم اسـت در تعيـين اثربخشـي (ميـزان تحقـق           
اهــداف ســازماني) وهــدايت منــابع (از جملــه منــابع انســاني) بــه ميــزان آمــوزش اخــلاق حرفــه اي در هــر 

 .نايي كاركنان از اخلاقيات شغل و سازمان بيان شده استسازمان، جهل و ناآش
 .امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد

ــه      ــاز هــر شــغل ب ــورد ني ــوزش تخصــص هــا و مهــارت هــاي م ــر آم ــزون ب ــا اف لازم اســت در ســازمان ه
سـازماني جـزو   كاركنان، ايجـاد روحيـه تعـاون، كـار مشـترك و دسـته جمعـي و بـه ويـژه اخـلاق اداري و           

برنامــه هــاي آمــوزش در ســازمان قــرار گيــرد. از آنجــا كــه منشــور اخلاقــي در هــر ســازمان طــي فراينــد  
گفت و گو و مشاركت تمـامي كاركنـان و رئيسـان بـه وجـود آمـده اسـت، بـه منزلـه يـك ميثـاق عمـومي             

ذيرد. سازمان پذيرفته شـده اسـت. بـه تـدريج سـازمان گسـترش ايـن اصـول را جـزو اهـداف خـود مـي پ ـ            
بدين منظور، شيوه هاي مختلفـي بـراي آمـوزش اخـلاق حرفـه اي در سـازمان هـا بـه وجـود آمـده اسـت            
كه يادگيري مسـتقيم، رايـج تـرين آنهاسـت؛ امـا ايـن شـيوه نشـان داده اسـت كـه كـارآيي لازم را نـدارد             

ازماني پس با توجه به اينكه تـرويج اخـلاق در سـازمان، بـه معنـاي يـادگيري سـبك خاصـي از زنـدگي س ـ         
اســت، بايــد بــه شــيوه هــاي غيرمســتقيم ماننــد آمــوزش هــاي حــين عمــل و آمــوزش هــاي اجتمــاعي و  

امـا جـداي از نـوع آمـوزش، بـه منظـور تعيـين محتـواي آموزشـي، سـازمان           .فرهنگي، توجه بيشتري شـود 
 بايد نيازهاي آموزشي را از مقايسه ميان وضـع موجـود و وضـع مطلـوب (بـا آنچـه لازمـه پاسـخ گـويي بـه          
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منشــور اخلاقــي و اهــداف ســازمان اســت) مشــخص كنــد. بــراي تعيــين وضــع موجــود (ميــزان پايبنــدي  
كاركنان به اخلاق حرفـه اي سـازمان) و حتـي بـراي تعيـين وضـع مطلـوب (ديـدگاه كاركنـان بـه عنـوان            
ــاره     ــه مؤلفــه هــايي كــاربردي) لازم اســت از تحقيقــات درب ــراي ارائ ــه شــرايط ســازماني ب افــرادي آگــاه ب

ق حرفه اي حمايـت كـرد .منشـور اخلاقـي هـر سـازماني، از اشـتراك عمـومي همـه اعضـاي سـازمان            اخلا
در مــورد اصــول و قواعــد اخلاقــي خاصــي كــه در جهــت بهبــود و توســعه فعاليــت هــاي ســازماني اســت   

 .بدست مي آيد
ــد در      ــم، باي ــه صــورت پــذيرش همگــاني در آوري در صــورتي كــه اگــر بخــواهيم ارزش هــاي خاصــي را ب

دا از توسعه آگاهي ها و دانش هـاي مـرتبط شـروع كنـيم. سـپس بـه تـدريج نگـرش هـا را تغييـر، و در           ابت
 تحت تاثير قرار دارد. نهايت به عنوان خروجي، رفتارها را

 حل  مسايل اخلاقي با رويكرد خلاق

 داردي اخلاقـي  دغدغـه  كـه  شخصـي  كـه   زمـاني : كـرد  تعريـف   مي توان تعارض اخلاقـي رو ايـن جـوري   
 اخلاقـي  لحـاظ  از صـورت  ايـن  در. يابـد  مـي  اخلاقـي  غيـر  را راه دو هـر  كـه  بگيـرد  قـرار  دوراهـي  سـر  بـر 

 .گن مي اخلاقي تعارضات بلاتكليفي، اين به. كند مي بلاتكليفي احساس
كـنم. يعنـي چـي؟    براي برخورد با ايـن معضـلات اخلاقـي مـن روش بازگشـت بـه اصـول را پيشـنهاد مـي         

اصـل مـي توانـد     3اصـولي داريـم كـه قابـل اتكـا هسـتند. از نظـر مـن ايـن          يعني اين كه مـا يـك سـري    
 مباني تحليل معضلات اخلاقي باشد!

 !اصل قاعده طلايي اخلاق: هر چه برخود مي پسندي بر ديگران هم بپسند 
اين اصل تعبير ديگري است از سـخن حضـرت اميـر، كـه در چنـد جـاي نهـج البلاغـه تكـرار شـده اسـت.            

پسـركم! خـود را ميـان خـويش     «انـد آمـده اسـت:     امام همام بـه امـام حسـن (ع) نوشـته     اي كه آن در نامه
داري بـراي جـز خـود دوسـت بـدار. و آنچـه تـو         و ديگري ميزاني بشمار، پس آنچه براي خـود دوسـت مـي   

را خوش نيايـد بـراي او نـاخوش بشـمار. و سـتم مكـن چنانكـه دوسـت نـداري بـر تـو سـتم رود، و نيكـي              
داري بـراي خـود زشـت     داري بـه تـو نيكـي كننـد. و آنچـه از جـز خـود زشـت مـي          ميكن چنانكه دوست 

پسـندي در حـق آنـان؛ و مگـوي ـ [بـديگران        بـدان، و از مـردم بـراي خـود آن را بپسـند كـه از خـود مـي        
دانـي، و مگـو    آنچـه خـوش نـداري شـنيدن آن] ـ، و مگـو آنچـه را نـداني، هرچنـد انـدك بـود آنچـه مـي             

ــداري   ــد آنچــه را دوســت ن ــو گوين ــه ت ــه » ب ــه، نام ــج البلاغ ــران:    ؛ ترجمــه31ي  (نه ــر شــهيدي، (ته دكت
 )1380شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
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 :اصل عدم توجيه وسيله از طريق هدف 

» الغالـب بالشـّر مغلـوب   «فرمايـد:   پيروزي يابنده به وسـيله شـر، مغلـوب اسـت! چنانكـه حضـرت اميـر مـي        
كســي كــه از راه شــر بــه پيــروزي دســت يابــد در حقيقــت  «عنــي )، ي372ي قصــار  (نهــج البلاغــه: كلمــه

 »مغلوب است

 اصل الاهم فالاهم و اصل دفع افسد به فاسد 

البته اصل دفع افسد به فاسد تنهـا در صـورتي قابـل اجـرا اسـت كـه مسـأله ضـرورت در بـين باشـد؛ مـثلاً            
تـوان مـردار    آورد، مـي در اصل خوردن مردار حرام است، امـا زمـاني كـه گرسـنگي فشـار تـا سـرحد مـرگ         

شـود. امـا نكتـه مهـم آن اسـت كـه چـه         تـر مـي   رو همـواره امـر مهـم فـداي امـر مهـم       خواري كرد. از ايـن 
را افسـد بدانـد و   » الـف «دهـد؟ چـه بسـا شخصـي      كسي افسد بودن يا فاسد بودن امـري را تشـخيص مـي   

ــرعكس  » ب« ــري ب ــف«را فاســد و شــخص ديگ ــد و » ال ــواردي  را افســد؛ در» ب«را فاســد بدان ــين م چن
كنـد، كيسـت؟    ميزان عقـل جمعـي دانايـان امـر اسـت؛ و ديگـر ايـن كـه كسـي كـه تعيـين ضـرورت مـي             

دانستن اين امر كه كار بـه حـد ضـرورت رسـيده يـا خيـر، خـود بسـيار مهـم اسـت. چـه بسـا نـزد فـردي               
ان ضــرورت اقتضــا كنــد كــه خــود را بــه هلاكــت برســاند تــا ديگــران راحــت باشــند؛ لكــن ديگــران (دانايــ

موضوع) اين را تا به ايـن حـد ضـرورت نپندارنـد. پـس تشـخيص ضـروري بـودن مسـأله بـه انديشـه فـرد             
خاصي وابسته نيسـت. بنـابراين هـم در تعيـين افسـد و فاسـد و هـم در تعيـين ضـرورت آن ميـزان حكـم            

 داند. دانايان است. در آن صورت آنچه را آنان حكم كنند، شرع نيز جايز مي

 تعارضات  اخلاقيفنون مواجهه با 

حالا براي حل اين معضل اخلاقي ببـين كـدام يـك از ايـن اصـول مـي تونـه كمكـت كنـه! يـا شـايد بهتـر             
باشه كـه ببينـي اون آدم هـاي خـوبي كـه مـي گـي بـر اسـاس كـدام يـك از ايـن اصـول اخلاقـي، رفتـار                

د بـه فاســد  خودشـون رو تنظـيم كـرده انـد. مـثلا ممكنـه كـه اخلاقشــون رو بـر اسـاس قاعـده دفـع افس ـ           
تنظيم كرده اند. يعني بين دو شر، القاء مخفي نظـرات خـود را بهتـر مـي داننـد هـر چنـد كـه مـي داننـد           
اين كار شايد چنـدان خـوب نباشـد. مـن يـه آدم خـوب را مـي شناسـم كـه از ايـن قاعـده بـراي پيشـبرد              

بـه تشخيصـش   كار خير به وفور استفاده مي كنه و به خـوب بـودنش هـم شـك نمـي كـنم. البتـه ممكنـه         
 .دانم مي اخلاقي را او رفتار مجموع در اما. باشم داشته  در برخي موارد استفاده از اين قاعده نقد
كنـد، ماننـد   كـه ضـرورتي ايجـاب مـي     جـايي  در مصـلحتي  دروغ  به اين فكر كـن كـه دروغ بـد اسـت امـا     

(ســخني كــه » هتوريــ«جلــوگيري از جــدايي زن و شــوهر و قتــل يــا اصــلاح بــين دونفــر در صــورتي كــه  
 قصد گوينده غير از آن چه شنونده مي فهمد باشد) ممكن نباشد مانعي ندارد و گناه نيست.

از هـر دروغـي يـك روزي بازپرسـي مـي شـود، جـز از سـه نفـر كـه           «امام صادق(عليه السلام) مي فرمايد: 
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گونـه اي كـه    يكي از آن سه نفر اين است: مردي كه ميـان دو نفـر اصـلاح كنـد بـا ايـن برخـورد كنـد بـه         
صـلح  «در جـاي ديگـر مـي فرمايـد:      ;با فرد ديگر طور ديگـر برخـورد مـي كنـد [تـا اصـلاح ايجـاد كنـد.]        

خلاصــه آن كــه دروغــي كــه از هــر جهــت داراي » دهنــده، دروغ گــو نيســت، بلكــه ســخن او صــلح اســت.
هتـي نفعـي   مصلحت باشد و توريـه هـم امكـان نداشـته باشـد، ايـرادي نـدارد، ولـي اگـر دروغ گفـتن، از ج          

داشته و از جهت ديگري ضرر دارد، مانند آن كـه بـه مصـلحت خـود انسـان بـوده، ولـي بـه ضـرر ديگـران           
باشد، اين را دروغ مصلحتي نمـي گوينـد، زيـرا همـه دروغ هـا از همـين قبيـل اسـت كـه بـراي دروغ گـو            

 منفعت دارد، ولي به ضرر ديگران است.
 ا دوباره تاكيد مي كنم:در مورد اصل دفع افسد به فاسد موارد زير ر

 .منفعت و مصلحت نبايد يك طرفه به نفع خودت باشد و ضررها براي ديگران 
 .فاسد و افسد را بر اساس خرد دانايان و اهل فن بايد سنجيد 
  ضــرورت انتخــاب بــين افســد و فاســد را بايــد دقيــق بررســي كــرد. شــايد اكنــون لازم نباشــد كــه

 (مانند گرسنگي اما نه در حد فشار زياد).بين اين دو انتخابي صورت گيرد 
             اخلاقي نيست كه براي راحت بـودن هـر امـري را بـه دفـع افسـد بـه فاسـد تحليـل كنـيم. عـادت

كردن به اين قاعده ممكن است باعث خـو گـرفتن انسـان بـه فاسـد شـود. مـثلا بايـد مواظـب بـود           
كـه درخواسـت خـود را     كه دروغ مصلحتي در بلندمـدت بـه دروغ منفعتـي تبـديل نشـود. يـا ايـن       

 .از سمت ديگر بيان كردن به رذيلت خودخواهي پنهان تبديل نشود

              استفاده از قاعده دفـع افسـد بـه فاسـد نبايـد مـا را بـراي يـافتن راه هـاي ديگـر (راه سـوم) تنبـل
 .كند. اين موضوعي است كه در بند بعد توضيح مي دهم

 گذار از دوگانگي اخلاقي با رويكرد خلاق

 دفـع  روش كته  مهم در مورد قاعده دفع افسـد بـه فاسـد ايـن اسـت كـه  تاجـايي كـه مـي تـوان          اما يك ن
اهـي يافـت نشـد، بـه     ر هـيچ  نهايـت  در اگـر  و انـداخت  تعويـق  بـه  زمـان  آخـرين  تـا  بايـد  را فاسد به افسد

 كـم  و سـاده  زيـرا . اسـت  هـا  تنبـل  روش فاسـد،  بـه  افسـد  دفـع  روش رو، ايـن  از ناچار از آن استفاده كرد.
 .است هزينه

برخــي مواقــع راه حــل را بايــد در منحــل كــردن دوگــانگي و جســتجوي راه ســوم يافــت. چينــي هــا مــي  
گوينـد اگــر دو راه پـيش رو داري ســومي را برگـزين! در خيلــي از موقعيـت هــا بايـد از بــن بسـت موهــوم       

 وجـود  كـه  تعارضـاتي  همـه  در بايـد  و تـوان  مـي . اسـت  ذهنـي  بسـت  بـن  يـك  Y يـا  X گذر كرد. يا» يا«
 .كرد خلق يا كشف را سومي هاي راه دارد

اين جاست كه پـاي خلاقيـت بـه زنـدگي اخلاقـي بـاز مـي شـود. بـراي اخلاقـي بـودن و اخلاقـي مانـدن              
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 گرفـت  نتيجـه  تـوان  مـي  لـذا . نيافتـاد  پنـداري  و موهـوم  هـاي  بسـت  بـن   بايد خلاقيت داشـت تـا در دام  
 .است اخلاقي بايد يك خلاقيت پرورش و كسب كه

 هاي حل تعارض در محيط كار راه

 .كارشناسان معتقدند مهمترين سرمايه هر سازمان نيروي انساني آن است

هـاي پيشـرو را بـه     هاي اخير توجه به نيـروي انسـاني، بخـش عظيمـي از زمـان و سـرمايه سـازمان        در سال
 .خود اختصاص داده است

هـاي شخصـيتي، نيازهـا، باورهـا و      ويژگـي اين در حالي است كه كنـار هـم قـرار گـرفتن افـراد مختلـف بـا        
 .ناپذير گردد ها اجتناب شود بروز تعارض در سازمان انتظارات متفاوت باعث مي

هـاي   كنيد كه كـاملاً شـبيه بـه هـم باشـند، بـه همـين دليـل وجـود تفـاوت           شما هيچ دو نفري را پيدا نمي
 .فردي دور از انتظار نيست

 .عارض و اختلاف بيانجامدها ممكن است در نهايت به ت اين تفاوت

ــه وســيله برخــي از اعضــاي ســازمان در جهــت    اســتيفن رابينــز مــي ــد تعــارض رفتــاري اســت كــه ب گوي
آيـد كـه يـك     گيـرد. يـا تعـارض فراينـدي اسـت كـه زمـاني بـه وجـود مـي           مخالف با ديگر اعضا صورت مي

ع رسـيدن وي بـه   خواهـد مـان   كند كه طرف مقابـل در پـي مقابلـه بـا اوسـت يـا مـي        طرف چنين درك مي
 .هدف دلخواهش شود

 انواع تعارض

 .شود اگر چه تعارض به معناي اختلاف نظر است ولي هر اختلاف نظري تعارض محسوب نمي

مثلاً ممكـن اسـت يكـي از معلـم هـا معتقـد باشـد كـه تنبيـه فيزيكـي روش خـوبي بـراي كنتـرل رفتـار               
 .و نسبت به آن واكنش نشان دهد دانش آموزان است و يك معلم ديگر با اين شيوه مخالف باشد

 :كنند اصولاً تعارض را به چهار دسته تقسيم مي

 تعارض درون فردي 

 .به اين صورت كه فرد با خودش اختلاف داشته باشد
دهـد   به عنوان مثال فـردي را تصـور كنيـد كـه مجبـور اسـت از دو كارخانـه كـه يكـي حقـوق خـوب مـي            

 .دهد اما شهرت دارد يكي را انتخاب كند ميولي شناخته شده نيست و ديگري پول كمتري 
 .در اين صورت وي با تعارض درون فردي روبروست
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 تعارض ميان افراد 

هـايي كـه بايـد در پـيش      كننـد، راه  هـايي كـه دنبـال مـي     آيد كه دو فرد در مورد هـدف  زماني به وجود مي
 .هايي كه دارند به تفاهم نرسند ها و نگرش بگيرند، ارزش

 .كنند مثال دو همكار را در نظر بگيريد كه در شركتي كار ميبه عنوان 
اولي طرز لباس پوشيدن، طـرز حـرف زدن يـا رفتارهـاي دومـي را دوسـت نـدارد و دومـي نيـز از ايـن كـه            

گـذارد دل خوشـي نـدارد و     نگـرد و مقـررات سـازمان را زيـر پـا مـي       اولي با ديده بدگماني بـه قـوانين مـي   
 .معترض است

 .دهد هاي متعدد خودش را نشان مي اين دو نفر، در موقعيتتفاهم نداشتن 

 تعارض درون گروهي 

شـوند و در   اعضاي يك گروه اصـلي از لحـاظ فكـري يـا رفتـاري بـه دو يـا چنـد گـروه فرعـي تقسـيم مـي            
 .كنند مسائل مختلف كار با هم اختلاف پيدا مي

شـته و حتـي زمينـه انحـلال     ها حل نشود ممكـن اسـت بـه دشـمني و خشـونت تبـديل گ       اگر اين اختلاف
 گروه را فراهم آورد

 ها تعارض بين گروه 

 .كنند آيد كه دو يا چند گروه با يكديگر اختلاف پيدا مي زماني به وجود مي

 زا عوامل تعارض

 شخيصت افراد 

ــي  ــراوان نشــان م ــات ف ــدايش كشــمكش   تحقيق ــر پي ــراد ب ــه شخصــيت اف ــد ك ــاملاً   ده ــار ك ــاي ناهنج ه
 .تاثيرگذار است

شـود كـه ممكـن اسـت بـا نظـر و        هاي شخصـيتي سـبب بـروز تمـايلات خاصـي مـي       برخي ويژگي در واقع
 .خواسته افراد مجاور، در ناسازگاري باشد

شــود  بــه طــور كلــي در بعــد اخــلاق شخصــي، مــواردي كــه منجــر بــه پيــدايش يــا تشــديد تعــارض مــي 
 .بخل ورزيدن عبارتند از: خودخواهي، دنياگرايي، تكبر، خشم، حسد، كينه، غيبت، طمع و

 استرس 
توانــد از منــابع بيرونــي باشــد مثــل ســاختار ســازماني ضــعيف و يــا فقــدان  تعــارض ناشــي از اســترس مــي

 وجود كار گروهي
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 قضاوت كردن 

 تواند يك مانع ارتباطي و تعارضي محسوب شود قضاوت كردن مي
عملكـرد او را زيـر   دهـد و شـما طبـق ذهنيـت خـود،       به عنوان مثال، همكـار شـما كـار خاصـي انجـام مـي      

 كند گيريد كه رابطه شما و او را شكراب مي اي مي بريد و در آخر نتيجه بين مي ذره
 توان به اين موارد اشاره كرد : هاي بروز رنجش و كدورت مي از ديگر سرچشمه

 كمبود اطلاعاتي 
 ناسازگاري نقش 
 فشار محيطي 

 هاي حل تعارض روش

گيـري و احساسـات منفـي بـه      تـر اسـت زيـرا هنـوز هـيچ جبهـه       رفع تعارض در مراحل اوليه بسـيار سـاده  
 .وجود نيامده است

در ميانــه راه افــرادي كــه در تعــارض قــرار دارنــد شــايد نتواننــد مشــكلات خــود را توســط مــذاكره حــل   
 .كنند و احتمالاً به يك واسطه يا داور نياز خواهند داشت

بــا همكارمــان در ســازمان بــه تعــارض  رويــم و آن ايــن كــه: وقتــي اكنــون بــه ســراغ موضــوع اصــلي مــي
 توانيم بر اين چالش فائق آييم؟ خوريم، بهترين واكنش چيست و چگونه مي برمي

 شود : هاي مديريت و حل تعارض اشاره مي در اينجا به برخي شيوه

 اجتناب از بحث 

 واكنش اجتناب يعني خودداري از بحث درباره موقعيت تعارضي
دهنـد درگيـر نشـوند و از دامـن زدن بـه تعـارض        كننـد تـرجيح مـي    انتخاب مـي اشخاصي كه اين روش را 

 بپرهيزند
شــود پيرامــون موضــوع مــورد اخــتلاف، غوغــاي كلامــي بــه وجــود نيايــد و طــرفين  ايــن روش باعــث مــي

 تري براي فكر كردن در اين خصوص داشته باشند فرصت آرام

 توافق 

ــا هــم توافــق  تواننــد نيازهــ كننــد كــه نمــي وقتــي دو طــرف قبــول مــي ــرآورده ســازند، ب اي يكــديگر را ب
 كنند كه به صورت بينابيني يا به سود گروه مقابل و ضرر خود عمل كنند مي

 ورزند اند تاكيد مي آنها روي عواملي كه با يكديگر توافق كرده
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 تغيير مكان 

 دهد كند، تعارض بيشتر رخ مي هايي كه در مجاورت يكديگر فعاليت مي در ميان افراد و گروه
ــروه  ــايي گ ــابراين جابج ــين روش    بن ــي از اول ــارض، يك ــر در تع ــاي درگي ــالش    ه ــن چ ــديريت اي ــاي م ه

 شود. محسوب مي

 داوري شخص ثالث 

كوشـد بـه طـرفين درگيـر بـراي يـافتن راه        در اين روش كه ميانجيگري هـم نـام دارد، شـخص ثالـث مـي     
 حل كمك كند

 تخصيص منابع 

ــودن منــا  برخــي تعــارض ) …بع (از قبيــل بودجــه، ســاختمان، نيــروي انســاني و  هــا بــه دليــل محــدود ب
 گيرد مي شكل

 تواند با تخصيص منابع، اين مشكل را حل كند مدير سازمان مي

 مذاكره 
كوشــند تعــارض  هــا يــا افــراد درگيــر دور هــم جمــع شــده و بــا بحــث و مــذاكره مــي در ايــن روش، گــروه

 موجود را حل و فصل كنند

 پيامدهاي مثبت تعارض

هـاي تعـارض داد سـخن داديـم ولـي جالـب اسـت بدانيـد كـه تعـارض هميشـه نـامطلوب              از بـدي تا اينجا 
 :تواند مفيد و مثبت هم باشد ، زيرا تعارض نيست و بسته به شرايط و بنا به علل مولد آن مي

 كند. به حل مشكلات كمك مي 
 شود زمان و انرژي به موضوعات مهم و در خور توجه صرف شود. باعث مي 
  ــراد ــه اف ــيب ــزه همكــاري م ــاوت انگي ــا و بهــره دهــد و در شناســايي تف ــري از ناســازگاري ه ــا  گي ه

 كند. شان مي كمك
 شود. بعضاً باعث شكوفايي استعدادها در حل مشكلات مي 
 گردد. هاي رقابتي مي باعث ورزيده شدن نيروها در محيط 
 شود. موجب خلاقيت و كنجكاوي مي 
 كند. مباحث و اهداف را روشن مي 
 سازد و تري را ممكن مي بهتر و مناسب ارتباطات... 
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 كننـد و  اگر در سازماني تعارض بسـيار شـديد باشـد، گـروه هـا از يكـديگر تنفـر پيـدا مـي          در پايان 
 .دهند تمايلي به تغيير از خود نشان نمي

 تعارض اهميت دارد، نحوه رويارويي با آن است با اين همه آن چه که در زمينه. 
در حل تعارض، ابتدا بايـد بـه تجزيـه و تحليـل آن پرداخـت سـپس از فنـون مختلفـي كـه در ايـن زمينـه            

 .كرد استفاده آن حل براي …وجود دارد از قبيل مذاكره، ميانجيگري و 

 هاي اخلاق ملاك

ــراي ارزش داوري وجــود دارد. ايــن مــلاك  هــا و ترازوهــاي مختلفــي در نظــام  مــلاك ــي ب هــا،  هــاي اخلاق
نهـايي اخـلاق اسـت يعنـي چيـزي كـه خـوب بـودن آن محتـاج بـه امـر فراتـر از خـود نيسـت. در               ملاك 

مطـرح كـرد و بـه صـورت زنجيـره اسـتدلال خـواهي بـه مـلاك           "چـرا "تـوان   اخلاقي بودن هر اقـدام مـي  
 هــاي اخلاقــي اســت و خــود محتــاج معنــا نيســت.  نهــايي رســيد. مــلاك نهــايي معنــابخش همــه اقــدام 

لاقي، نظام اخلاقـي ارسـطويي اسـت كـه بـر اسـاس چهـار مقولـه ناشـي از چهـار قـوه            تريم نظام اخ قديمي
(شهوي، غضبي، عاملـه و عاقلـه) بـه چهـار فضـيلت عمـده (عفـت، حكمـت، عـدالت و شـجاعت) و هشـت            

ــرف ــت (ط ــي   رذيل ــيلت) م ــار فض ــريط چه ــراط و تف ــاي اف ــه    ه ــوط ب ــازمان من ــي در س ــد.رفتار اخلاق رس
اي وجــود  امــروزه پـنج نظـام عمـده اخلاقــي در بيـان اخـلاق حرفـه       هـا و ضـد ارزشهاسـت.    شـناخت ارزش 

دارد. مــلاك مقبوليــت آنهــا توانــايي در بيــان سيســتمي فضــائل و رذائــل اخلاقــي و ارائــه نظــام ســازگار،  
 :فراگير و كارآمد است

  گرا (سودانگاري) نظام فايده 
 گرا  نظام وظيفه 
 گرا  نظام عدالت 
 گ را نظام آزادي 
  (ديني)نظام خيرگرا 

گرا، بـالاترين سـود بـراي بيشـترين افـراد همـراه بـا كمتـرين زيـان مـورد نظـر اسـت.فايده               در نظام فايده
وري نزديـك اسـت: بـالاترين سـود بـا كمتـرين هزينـه بـراي بيشـترين مـردم. امـا             انگاري مفهوما به بهـره 

كـان اسـتثمار را فـراهم    هـاي اخلاقـي نيسـت و ام    به هر حال اين ملاك، ملاكـي فراگيـر بـراي همـه اقـدام     
 كند و باز جاي اين سئوال باقي است كه چرا سود بيشتر براي افراد بيشتر خوب است؟ مي

انگـاري بـود. كانـت فلسـفه اخـلاق       گرا را امانوئل كانت مطـرح سـاخت. او منتقـد جـدي فايـده      نظام وظيفه
تـوان بـر    لاقـي را نمـي  دانسـت و معتقـد بـود هنجارهـاي اخ     محض را كاملا منـزه از هـر چيـز تجربـي مـي     

تجربه بنيان نهاد. كانت براين باور بـود كـه نبايـد فقـط بـه آثـار افعـال (غايـت: فايـده انگـاري) نگـاه كـرد.             
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دانسـت. مـلاك كانـت نيـز نهـائي نيسـت زيـرا ايـن پرسـش هنـوز            كانت تكليف را ملاك اخلاقي بودن مـي 
ه نيـز محتـاج مـلاك نهـايي اخـلاق      باقي است كه چرا بايد بـه وظيفـه عمـل نمـود. پـس خـود ايـن نظري ـ       

 .است
روح و دلنشـين از عقـل    نظريه پردازان عـدالت فراگيـر معتقدنـد كانـت اخـلاق را بـه صـورت كـاربردي بـي         

ــلاك  ــان از م ــته    درآورد. اين ــلاق دوري جس ــه در اخ ــاي فردگرايان ــدالت     ه ــادين ع ــش بني ــر نق ــد و ب ان
ترديـد از مهمتـرين    كنـد بـي   ي عادلانـه تكيـه مـي   منـد  اند. عدالت فراگير كه بـر بهـره   اجتماعي تاكيد كرده

هاي دينـي نيـز آمـده اسـت امـا مـلاك نهـايي اخـلاق نيسـت زيـرا            اصول راهبردي اخلاق است و در آموزه
 .دهد همه احكام اخلاقي مثل ايثار و عشق و تفضل را پاسخ نمي

گــرا، نخســتين نيــاز  بــين طرفــداران عــدالت و آزادي همــواره دعــوا بــوده اســت. طرفــداران نظريــه آزادي 
ــه عــدالت، پــس مــلاك نهــايي ارزش  آدمــي را آزادي مــي داننــد. تعريــف دقيــق  هــا را آزداي مــي داننــد ن

ــزه   ــر اســپينوزا: آزادي در گــرو انگي ــه تعبي ــا مشــكل اســت. ب ــي برخاســته از   آزادي ام ــال و درون ــاي فع ه
 .بصيرت آدمي به هستي است

تقـرب بـه او و رضـايت اوسـت. تمـام اديـان آسـماني         در نظام اخلاقي ديني مـلاك نهـايي اخـلاق، خـدا و    
انـد. چـون خـدا مطلـق ونامشـروط اسـت محتـاج مـلاك ديگـري           خداوند را مـلاك نهـايي اخـلاق دانسـته    

بــراي ارزش يــافتن نيســتيم. پــس شــاخص خــوب، رفتــار نزديــك كننــده بــه خــدا و شــاخص بــد، رفتــار  
ــدا ه     ــايت خ ــي، رض ــي دين ــام اخلاق ــت. در نظ ــده از خداس ــلاك دوركنن ــه م ــدالت و آزادي و   م ــاي ع ه

 گيرد. رساندن بيشترين سود را در برمي

 چگونه به ترويج اخلاق در سازمان كمك كنيم

   مديريت منابع انساني 

ــن ــاره  اي ــاد درب ــا زي ــي ســازمان  روزه ــاي غيراخلاق ــران  ي رفتاره ــف و رهب ــاي مختل ــي ه خــوانيم و  شــان م
كـه بـه    گذارنـد و شـايد هـم درحـالي     مشـتري كـلاه مـي   هايي كـه بـا دروغ و دغـل سـر      شنويم؛ سازمان مي

هـا و   تـوانيم بـه خيلـي از سـازمان     گذارنـد! بـاور بـه اينكـه نمـي      خندنـد، پـول روي پـول مـي     مان مـي  ريش
ي ســرخوردگي اســت. امــا تعــداد رهبرانــي كــه بــه اخــلاق در ســازمان  شــان اعتمــاد كنــيم، مايــه رهبــران

مــدار در ســازمان  گوني بــراي ايجــاد فرهنــگ اخــلاقهــاي گونــا دهنــد هــم كــم نيســت. روش اهميــت مــي
برخـي    سـازي  شـود. پيـاده   وكـار خـوب خـتم مـي     وجود دارد. حقيقت اين است كه اخلاق خـوب بـه كسـب   

كـار گرفـت. در ادامـه،     هـا بـه   ي سـازمان  تـوان تقريبـا آنهـا را در همـه     از اين راهكارها دشـوار نيسـت و مـي   
  .كنيم معرفي ميبرخي از اين راهكارهاي مهم را به شما 
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 روشني مشخص كنيد بايد و نبايدها را به 

ي چگـونگي رفتـار و عملكـرد درون سـازمان دارنـد.       اي دربـاره  هـا قـوانين نوشـته و نانوشـته     ي سازمان همه
اين قوانين موارد گونـاگوني را ازجملـه نـوع پوشـش، نگـرش، رفتـار در قبـال همكـاران، مشـتريان و افـراد           

هـاي مشـابهي هـم كـار      هـاي مختلـف حتـي اگـر در قسـمت      . كسـاني كـه در سـازمان   گيرند ديگر دربر مي
 .خوبي تفاوت فرهنگي را توصيف كنند؛ تفاوتي كه گاه خيلي زياد است توانند به كرده باشند، مي

انـد امـا اگـر مـدتي بـا دقـت        بسياري از قواعد و استانداردهاي سازماني بـه شـكل مكتـوب مشـخص نشـده     
هـاي   هـا و تصـميم   هـا ارزش  شـويد. بـراي برخـي سـازمان     نظر بگيريـد، متوجـه آنهـا مـي    امور سازمان را زير

گوينـد امـا چنـدان     اخلاقي بيش از هر چيـزي اهميـت دارد. برخـي، بسـيار از پيـروي قواعـد اخلاقـي مـي        
ــه گفتــه ــراي عمــوم    هايشــان عمــل نمــي ب ــد و چيــزي را كــه ب ــه ســودمندگرايي معتقدن كننــد. برخــي ب

بـودن انتظـارات    ترنـد. مشـخص   هـا پـذيراتر و بخشـنده    داننـد. برخـي سـازمان    قـي مـي  سودمند باشـد، اخلا 
 .مدار است ي اعضاي سازمان، گام نخست در مسير پرورش فرهنگ سازماني اخلاق براي همه

 ويژه توسط رهبران) الگويي از رفتار موردپسند ارائه كنيد (به 

ال بانــدورا (انجــام «معــروف اســتنفورد،  شــناس هــاي گونــاگون ازجملــه پژوهشــي كــه روان نتــايج پــژوهش
ــه  دهــد كــه آدم داد، نشــان مــي ــد از رفتــار ديگــران، ب ويــژه افــراد مــورداحترام و معتبــر،  هــا دوســت دارن

شـان الگـو    گوينـد، رهبـران در هـر سـازماني بـراي زيردسـتان       الگوبرداري كنند. همچنـين ايـن نتـايج مـي    
دقــت رفتارشــان را زيــر نظــر  داننــد كــه ديگــران بــههــا بايــد ب هســتند. پــس رهبــران و مــديران ســازمان

 .دهند گيرند و وقتي پاي رفتار و نگرش اخلاقي در ميان باشد، آنها را معيار قرار مي مي

ــه ــده ب ــدورا«ي  عقي ــاهده » بان ــادگيري مش ــه   ي ــه، ب ــه: توج ــي دارد از جمل ــل مختلف ــپاري،  اي مراح يادس
ي مشـاهده، فـرد بايـد الگـو را مشـاهده و       پايـه  گيـري الگوسـازي بـر    بازسازي و انگيزش. پـس بـراي شـكل   

ــرار آن         ــراي تك ــد و ب ــازي كن ــو را بازس ــار الگ ــپارد، رفت ــاد بس ــه ي ــو را ب ــار الگ ــد، رفت ــه كن ــه آن توج ب
هـا بايـد الگـويي از رفتـار موردانتظـار در سـازمان باشـند.         پيدا كند. بنـابراين رهبـران سـازمان    انگيزه رفتار

هــا بايــد  اگــر خواهــان بــالاترين اســتانداردهاي اخلاقــي در ســازمان هســتيم، مــديران در بــالاترين ســطح 
اي را در ايـن زمينـه نپذيرنـد. در تـلاش بـراي خلـق        اسـتانداردها رفتـار كننـد و هـيچ بهانـه     مطابق با اين 

 مدار، اقدام و عمل، اثرگذارتر از حرف و سخن است سازماني اخلاق

 بايدها را تشويق كنيد و نبايدها را ناشايست جلوه بدهيد 

دانـد؛ حقيقتـي كـه     مـي  شناسـي آشـنا باشـد،    سـت كـه هـر كسـي كـه كمـي بـا روان        اي اين قـانوني پايـه  
نسـل منتقـل شـده اسـت. اگـر مايليـد رفتـاري تكـرار شـود، آن را تشـويق كنيـد. اگـر مايليـد آن               بـه  نسل

اســت كــه پيــروي از آن   اي رفتــار متوقــف شــود، ديگــران را از انجــام آن دلســرد كنيــد. ايــن قــانون ســاده

https://www.chetor.com/79938-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.chetor.com/79938-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
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بايــد مشــخص كننــد چــه  هــا شــود. ســازمان فراموشــي ســپرده مــي  گــاهي دشــوار اســت و گــاهي هــم بــه
 .كار مصمم باشند رفتارهايي بايد تشويق و چه رفتارهايي نبايد تشويق شوند و براي اين

كـردن ايـن رفتارهـا نقـش مهمـي        دادن بـه آنهـا و تشـويق    توجه به رفتارهاي اخلاقـي موردانتظـار، پـاداش   
و روش تشــويق دقــت مــدار در ســازمان دارد. البتــه در انتخــاب پــاداش   گيــري فرهنــگ اخــلاق در شــكل

 ي آنها را درنظر بگيريد كنيد و پيامدهاي خواسته و ناخواسته

 مسئله تمركز كنيد  بر تقويت مهارت و حل 

هــا بســيار ســودمند اســت.  بــراي ســازمان مســئله فنــون حــل هــاي اخلاقــي و تمركــز بــر تقويــت مهــارت
هــاي رفتــاري،  گــام مهــارت بــه ي گــام هــا بايــد بــراي توســعه بــر تعيــين بايــدها و نبايــدها، ســازمان عــلاوه

هــاي اخلاقــي  هــاي حــل مســئله و گــذر از بحــران اخلاقــي و اســتراتژي گيــري تصــميم هــاي مــؤثر مهــارت
گــرفتن از همكارهــا و افــراد   كــاربرد، مشــاوره هــاي آموزشــي، منــابع و مراجــع آســان تــلاش كننــد. كارگــاه

ــه روش  ــه ازجمل ــي   باتجرب ــه م ــت ك ــي اس ــاي مختلف ــارت   ه ــت مه ــق و تقوي ــير خل ــد در مس ــاي  تواني ه
 .كار بگيريد گيري اخلاقي، به تصميم

 سازي اخلاق در سازمان را فراهم كنيد ابزار لازم براي پياده 

مـدار بايـد ابـزار لازم، از جملـه آمـوزش مناسـب و كـافي، مشـاوره، الگوسـازي           براي ايجاد فرهنـگ اخـلاق  
سـازماني   هـاي درون و بـرون   كـارگيري كارشـناس   باشـد. بـه  ي اعضـاي سـازمان فـراهم     و نظارت براي همـه 

ي سـطوح نيـز يكـي از     مسـئله در همـه   هـاي آموزشـي و حـل    براي تشويق كاركنـان بـه شـركت در برنامـه    
 .اين ابزار است

تعيــين مــأموري بــراي ايــن كــار بســيار ارزشــمند اســت. او (همــراه بــا كاركنــانش) مســئول شناســايي و   
 .مدارانه است هاي اخلاق ي بهتر مشاوره لازم براي ارائهي ابزار و منابع  تهيه

 ي بازخوردهاي اصلاحگر را فراهم كنيد امكان ارائه 

كــردن  شناســي، بــازخورد ســريع بــراي اصــلاح اســت. بــدون فــراهم اي روان يكــي ديگــر از موضــوعات پايــه
شـود، نبايـد    ه مـي ي بـازخورد در قبـال رفتارهـايي كـه در سـازمان ديـد       ي مـنظم و فكرشـده   فرصت ارائـه 

ــكل  ــه ش ــداني ب ــد چن ــلاق  امي ــگ اخ ــري فرهن ــاي    گي ــويق رفتاره ــيد. تش ــته باش ــازمان داش ــدار در س م
ــه ــراي رفتارهــاي غيرقابــل  موردانتظــار و ارائ ــازخورد اصــلاحي ب ــراي پيــاده ي ب ســازي اخــلاق در  قبــول، ب
 .سازمان حياتي است

هـاي تنبيهـي و ملامتگـر،     نـه بـا عبـارت   ي همكـاري و آمـوزش، و    بازخورد اصلاحي بايـد در قالـب روحيـه   
كنــد و احتمــال  ي بــازخورد در پوشــش همكــاري و آمــوزش، پــذيرش آن را بيشــتر مــي ارائــه بشــود. ارائــه

https://www.chetor.com/60265-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87/
https://www.chetor.com/60265-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87/
https://www.chetor.com/59188-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://www.chetor.com/59188-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
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دهــد. بــراي ايجــاد بيشــترين اثرگــذاري، بايــد بلافاصــله پــس از بــروز رفتــار   نپــذيرفتن آن را كــاهش مــي
 .ساز، به آن واكنش نشان داده شود مشكل

هــا ســودمند و كــاربردي هســتند. ايــن  اي از ســازمان ي گســترده اصــل بــراي دامنــه 6ايــن  خلاصــه اينكــه
بخــش،  اي از پيشــنهادهاي ســاده و الهــام ماننــد، در قالــب مجموعــه ســادگي در خــاطر مــي اصــول كــه بــه

كننـد. درك ايـن اصـول مهـم      هـاي گونـاگون ارائـه مـي     هايي براي فزوني اخلاق در سـازمان بـا فرهنـگ    راه
ــتفا ــته دهو اس ــي  ي پيوس ــث م ــازمان باع ــا در س ــان،    ي آنه ــه روش كارش ــازمان بيشــتر ب ــود اعضــاي س ش

 شان و نقش اخلاق در آنها فكر كنند. محيط آموزش

 
 
 

 
 

 
 
 


	اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه  اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی که حرفه های مختلف به هنگام ایفای نقش حرفه ای خود مکلف به رعایت آن ها می باشند؛ اکنون سوال این است که به راستی مولفه ها و ابعاد مهم اخلاق حرفه ای کدامند؟ بسترها و عوامل زمینه ساز برای رشد ...
	رواج اصطلاح اخلاق حرفه ای در ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نویسندگان به قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی منتسب می باشد. این اصطلاح به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه، به مثابه نوعی تعهد و وجدان کاری نسبت به وظایف محوله، به سرعت جای خود را ...
	در ابتدا اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت. امروزه نیز عده ای از نویسندگان اخلاق حرفه ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنند. از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنند. اصطلاحاتی مانند work...
	در واقع می توان این طور بیان نمود که مفهوم اخلاق حرفه ای مجموعه ی قوانین اخلاقی را در برمی گیرد که اصولا از ماهیت یک حرفه استخراج شده اند. بدین ترتیب نخستین وظیفه ی اخلاق حرفه ای تدوین قوانینی بر پایه ی اخلاق در حرفه مختلف است.
	صاحبان حرفه از اخلاق دو توقع دارند: یکی بیان نظام مند مسئولیت های اخلاقی در حرفه و دیگری تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه.
	در تعریف اخلاق حرفه ای به موارد زیر اشاره شده است:
	هفت روش آسان برای برقراری سریع تر ارتباط با افراد
	امروزه نشست و برخاست با افرادی که آنها را از قبل نمی شناسیم، به یکی از عادات ضروری و بدیهی  زندگی مان تبدیل شده است. در بعضی از مشاغل افراد به عنوان یک مشتری یا همکار به اشخاص غریبه معرفی می شوند و در برخی دیگر که شبکه های ارتباطی پیشرفته ای دارند، ار...
	حتی در مجالس صمیمی، خانوادگی و دوستانه نیز طرز ارتباط برقرار کردن با دیگران تنها روش در جذب حاضرین و پیدا کردن دوستان بیشتر است.
	اگر نگاهی ژرف و برون گرا داشته باشید خواهید فهمید که ملاقات با غریبه ها یک فرصت فوق العاده و هیجان انگیز برای تعامل و ارتباط بیشتر با جامعه است؛ اما معمولاً اکثر ما در برخورد با افراد غریبه دچار اندکی ترس و اظطراب می شویم.
	شما هیچگاه فرصت دوباره ای برای اصلاح تأثیر برخورد اول تان با یک شخص نخواهید داشت؛ این یک قانون است.در ادامه  شما با ترفندهایی آشنا می شوید  تا بتوانید در برخورد با کسانی که آنها را از قبل نمی شناسید، با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری ارتباط برقرار کرده ...
	 لبخند بزنید

	اهمیت لبخند زدن بر کسی پوشیده نیست ، مثلاً هنگامی که با یک فرد غریبه قدم می زنید، لبخند روی چهره شما به سرعت می تواند فضا را گرم کرده و نگاه تان را دوستانه و نزدیکتر کند.
	این لبخند می تواند جو مثبتی را در تعاملات شما ایجاد کرده و نشان دهد که شما فرد خوب و با محبتی هستید. همچنین اینکار می تواند مغز شما را وادار به آزادسازی مواد شیمیایی بنام سرتونین کند تا شما احساس خوشایندی داشته باشید.
	با این کار ساده، شما هم توانسته اید گفتگوی دوستانه و شادتری با سایرین داشته باشید و هم اینکه در تعاملاتان فردی دوست داشتنی تر به نظر برسید.
	 حداقل یکبار آنها را به اسم کوچک صدا بزنید

	مردم دیرجوش دوست دارند که دیگران نام کوچکشان را صدا بزنند. سعی کنید هنگامی که نام یک فرد غریبه را فهمیدید، در طول مکالمه تان چندین بار آنها را به اسم کوچک صدا بزنید( البته خیلی طبیعی!). مطمئناً اینکار نه تنها ضرری ندارد بلکه بعد از چند دقیقه مکالمه، ط...
	 سردی رابطه را با شوخی های به جا از بین ببرید

	به یاد داشته باشید اگر تمایلی به استفاده از بحث های کوچک برای باز کردن صحبت با دیگران نداشته باشید، شروع یک مکالمه برایتان بسیار دشوار خواهد بود. بحث های پیش پا افتاده لزوماً بد نیستند؛ حرف زدن درمورد آب و هوا یا هر موضوع در دسترس دیگر، یک روش عالی بر...
	فن بیان خود را تقویت کرده و همواره یکی دو جمله طنز آمیز در آستین داشته باشید. سعی کنید در طول معاشرت خود، به بهترین شکل از آن بهره ببرید. حتی اگر لطیفه هایتان بی مزه باشند، مهم این است که فردی که آن را از زبان شما می شنود، بخندد و شما را دوست داشته با...
	 از زبان اندام استفاده نمایید

	همه افراد آیینه ای برای زبان اندام در طرف مقابلشان هستند. زبان بدن خود را تقویت کنید زیرا تأثیر رفتار و حرکات بدن شما به مراتب بیشتر از لحن کلمات است. ژست های زیبا، چشم دوختن به نگاه طرف مقابل و طرز ایستادن بدن شما می تواند به یک شخص غریبه کمک کند تا ...
	یکی از بهترین ترفند ها برای داشتن زبان بدنی خوب در طول مکالمه تان این است که دست های خود را از جیبتان درآورده و فاصله پاهای خود را بیشتر کنید تا قدرتمند تر به نظر برسید. چشم های خود را در راستای نگاه فرد مقابل خود تنظیم کنید؛ داشتن یک تماس چشمی خوب بس...
	  در ضمن حرف زدن، دست و سر خود را حرکت دهید

	ژست گرفتن یک نوع ارتباط غیر کلامی است که در آن از حرکات بدن مانند دست ها و بازو ها برای انتقال پیام استفاده می شوند. مثلاً اشاره یک انگشت برای تاکید بر موضوعی خاص، می تواند تأثیر بیشتری از یک جمله آوایی داشته باشد.
	انجام این کار باعث می شود شما در طول مکالمه تان جذاب تر به نظر برسید زیرا گرفتن ژست مناسب، نشان دهنده انرژی و شور و شوق شما خواهد بود. همچنین هر قدر متحرک تر به نظر برسید، مردم مثبت اندیش بیشتری را جذب حرکات و رفتار خود خواهید کرد.
	 به طرف مقابل اجازه دهید درمورد خودش حرف بزند

	مردم عاشق این هستند که ساعت ها در مورد خودشان حرف بزنند؛ مخصوصاً در مورد احساسات خود نسبت به موضوعات مختلف. یکی از بهترین روش ها برای علاقمند کردن شخص غریبه به خود این است که از او سوالات زیادی درباره خودش بپرسید.
	سعی کنید به طرز ماهرانه ای مکالمه را به سمتی پیش ببرید که آنها احساسات واقعی خود را نسبت به مسائل مختلف زندگی بیان کنند؛ سپس تا جایی که ممکن است بحث را به موضوع مورد نظرتان ربط دهید. به حرف هایشان توجه کنید، سوالات درست و بجا از آنها بپرسید و البته تا...
	 صحبت با همه، در تمام زمان ها

	این روش کمی متفاوت از بقیه است زیرا این کار یک ترفند یکبار مصرف نیست که بلافاصله در زمان نخستین ملاقاتتان با افراد از آن استفاده نمایید. بلکه باید به مرور زمان و تلاش، آن را به عنوان یک عادت در زندگی روزانه خود نهادینه کنید.
	همواره سعی کنید با افراد غریبه در هر جا و هر زمان از قبیل اتوبوس، رستوران و غیره برای تبادل ایده ها و اطلاعات معاشرت کنید. این کار چندین فایده برایتان خواهد داشت؛ اول اینکه می توانید خود را بهتر معرفی کرده، حرفی برای گفتن در مجالس داشته باشید و روابط ...
	دوم اینکه ترس و دلهره شما از نزدیک شدن به دیگران و معاشرت با آنان از بین می رود. اینکه بخواهید تأثیر خوبی در برخورد اول با یک شخص داشته باشید، آسانتر از چیزی است که فکرش را کنید؛ کافی است تمرکز خود را روی لحن و جهت مکالمه تان بگذارید. بخاطر داشته باشی...
	مسائل اخلاقي سازمان و فنون حل آنها
	سازمان به عنوان شخصيت حقوقي در حيات سازماني خود با مسائل اخلاقي فراواني مواجه است. دغدغه‏هاي اخلاقي در زندگي شغلي غالبا در مقام تصميم‏گيري بروز مي‏کند و فرد خود را اخلاقا بلاتکليف مي‏يابد و از خود مي‏پرسد تکليف اخلاقي من چيست، به عبارت ديگر، مسئله در ...
	اخلاق در ورطه عمل
	اخلاق، صرفا به مجموعه اعتقادات ذهني و باورها و ارزش داوري‏هاي انتزاعي محدود نمي‏شود بلکه فراتر از آنها، نحوه خاصي از زندگي است. رفتارهاي اخلاقي در واقع شيوه معيني از زيستن است. صرف توصيه افراد به خوب عمل کردن و اخلاق حسنه داشتن، آنها را متخلق نمي‏کند:...
	موانع رشد اخلاق حرفه‏اي
	1. فقدان نگرش راهبردي به اخلاق حرفه‏اي
	اخلاق حرفه‏اي در نگرش راهبردي، مسئوليت ‏پذيري سازمان در قبال حقوق همه عناصر محيطي اعم از داخلي و خارجي است که نقشي راهبردي در موفقيت معطوف به آينده سازمان دارد. نگرش غير راهبردي، تصوري ناقص، نارسا و حداقل گرايانه از اخلاق حرفه‏ اي است که جامعيت را از ...

	2. تحويلي نگري
	تحويلي‏نگري عمده‏ترين مانع رشد اخلاقي سازمان‏هاست. تحويلي‏نگري نگرش يک بعدي و تحويل و تقليل يک پديده چند وجهي و چند ضلعي به يک وجه يا ضلع آن و تحويل يک شکل به جزئي از آن و تحويل يک پديدار به مقطعي از تاريخ آن است.روش شناسي علوم تجربي که خصلت گزينشي دا...
	راه درمان تحويلي‏ نگري، ترويج الگوهاي ميان رشته‏اي براي کشف و حل مسائل و افزايش مهارت تفکر سيستمي است. نداشتن مهارت تفکر سيستمي خطر تحويلي‏نگري را افزايش مي‏دهد. علاوه بر آن انتصاب استراتژيست‏ها، و نه کساني که نگرش عملياتي دارند، به سمت‏هاي راهبردي مي...

	3. فرافکني
	فرافکني، ناديده نقش خود و تاکيد شديد بر نقش عوامل محيطي است. نبايد مسئوليت‏هاي اخلاقي را متوقف بر اخلاقي‏بودن ديگران کرد. مشتريان حتي اگر خود اخلاقي نباشند انتظار دارند که سازمان با آنها برخورد اخلاقي داشته باشد. بنابراين هر فرد و هر سازماني بايد تغيي...
	فرافکني، ناديده نقش خود و تاکيد شديد بر نقش عوامل محيطي است. نبايد مسئوليت‏هاي اخلاقي را متوقف بر اخلاقي‏بودن ديگران کرد. مشتريان حتي اگر خود اخلاقي نباشند انتظار دارند که سازمان با آنها برخورد اخلاقي داشته باشد. بنابراين هر فرد و هر سازماني بايد تغيي...
	فرافکني، ناديده نقش خود و تاکيد شديد بر نقش عوامل محيطي است. نبايد مسئوليت‏هاي اخلاقي را متوقف بر اخلاقي‏بودن ديگران کرد. مشتريان حتي اگر خود اخلاقي نباشند انتظار دارند که سازمان با آنها برخورد اخلاقي داشته باشد. بنابراين هر فرد و هر سازماني بايد تغيي...

	4. مشتري مداري ابزار انگار و نه اصيل
	مشتري مداري ابزار انگار يعني نگاه کردن به مشتري به عنوان ابزار سود. چنين نگاهي نوعي تحويلي نگري است که مشتري را تا سطح يک ابزار پايين مي‏آورد. با اين نگرش، اگر سودي در کار نباشد يا احتمال زياني متصور باشد، بنگاه نيز خود را ملزم به پاي‏بندي به حقوق مشت...

	5. فقدان انگيزش
	انگيزش و اخلاق همبستگي دارند. فقدان انگيزش مانع از ترويج اخلاق در سازمان مي‏شود، نتايج غيراخلاقي دارد و انگيزه اخلاقي بودن را از بين مي‏برد، زيرا توجيه بسياري از مديران و افراد جامعه براي اعمال غيراخلاقي‏شان اين است که جامعه و انسان‏ها اخلاقي نيستند. ...

	6. نارضايتي شغلي
	رضايت شغلي، احساس‏ها و نگرش‏هايي است که هر کس به شغل خود دارد. تعهد سازماني اما، نگرش و احساس‏هاي کارکنان درباره کل سازمان است. تلقي جديد از امنيت شغلي، ريشه آن را از درون مي‏داند نه از مقررات و خط‏مشي‏ها و رويه‏هاي قانوني. اگر روزآمد باشيم، اگر ياد ب...

	7. فقدان مهارت تصميم ‏گيري
	مديريت هنر تصميم‏گيري است. ضعف در تصميم‏گيري باعث بروز رفتار غيراخلاقي در سازمان مي‏شود. تصميم‏گيري فرآيندي است محصول الگوهاي مواجهه با مشکل، تبديل مشکل به مسئله و حل اثربخش مسئله. تصميم‏گيري اخلاقي به شش اصل وفادار است: اعتماد، کرامت انساني، مسئوليت‏...

	8. بلاتکليفي يا تعارضات اخلاقي
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